                                      خلاصه جلسه 125 شرح مثنوی معنوی
کل مدت جلسه : 146.53 دقیقه
مجری و مفسر : پانویس                                                                                                       یکشنبه 18 آوریل 2010
جلسه آنلاین                                                                                                                                       29 فروردین 89
فایل 125 A : 34.12 دقیقه
     موضوع : حکایت محمد خوارزمشاه کی شهر سبزوار کی همه رافضی باشند به جنگ ...      دفتر پنجم، بیت 845
دقیقه 0.00 :
دکلمه قسمتی از غزل 1038 از دیوان غزلیات شمس تبریزی

به حسن تو نباشد یار دیگر                درآ ای ماه خوبان بار دیگر
مرا غیر تماشای جمالت                   مبادا در دو عالم کار دیگر
چو خورشید جمالت روی بنمود          ز هر ذره شنو اقرار دیگر
به یک خانه دو بیمارند و عاشق         منم بیمار و دل بیمار دیگر
خدایا هر دو را تیمار کردی              ولیکن ماند آن تیمار دیگر
چه داند جان منکر این سخن را          که او را نیست آن دیدار دیگر
دقیقه 1.00 :
سلام و خوش و بش با دوستان آنلاین ...... و نام بردن از دوستان .....
دقیقه 6.20 : 

علیرضا ( نیکلاس) گفت : در مورد تجربه مسافرت در ایام نوروز ...
دقیقه 7.30 :
  حکایت محمد خوارزمشاه کی شهر سبزوار کی همه رافضی ( شیعه ) باشند به جنگ بگرفت، امان جان خواستند، گفت: آنگه امان دهم کی ازین شهر پیش من به هدیه ابوبکر نامی بیارید
 

شد محمد الپ الغ خوارزمشاه                    در قتال سبزوار پر پناه ( الپ الغ به معنی آدم شجاع )
تنگشان آورد لشکرهای او                         اسپهش افتاد در قتل عدو

سجده آوردند پیشش کالامان                     حلقه‌مان در گوش کن وا بخش جان
                                                                                 (ما را غلام خود کن و جان را به ما ببخش )
هر خراج و صلتی که بایدت                         آن ز ما هر موسمی افزایدت

جان ما آن توست ای شیرخو                      پیش ما چندی امانت باش گو
جان ما برای تو باشد ، اما مدتی بگذار امانت نزد ما بماند ..... یعنی به ما امان بده
گفت نرهانید از من جان خویش                   تا نیاریدم ابوبکری به پیش

تا مرا بوبکر نام از شهرتان                         هدیه نارید ای رمیده امتان

بدرومتان هم‌چو کشت ای قوم دون             نه خراج استانم و نه هم فسون
شاه میگوید در صورتی به شما امان میدهم که از شهر خود کسی را که نام‌اش ابوبکر باشد به پیش من بیاورید ( با توجه به اینکه همه اهل سبزوار شیعه بوده‌اند ، حضور کسی با این نام که معمولا نام یک شخص سنی بوده ، بعید مینموده است ) .... در غیر این صورت باج و خراج نمی‌خواهم و همه شما را مثل گندم درو میکنم ... 
بس جوال زر کشیدندش به راه                    کز چنین شهری ابوبکری مخواه

کی بود بوبکر اندر سبزوار                           یا کلوخ خشک اندر جویبار

رو بتابید از زر و گفت ای مغان                     تا نیاریدم ابوبکر ارمغان

هیچ سودی نیست کودک نیستم                تا به زر و سیم حیران بیستم

تا نیاری سجده نرهی ای زبون                    گر بپیمایی تو مسجد را به کون

منهیان(جاسوس) انگیختند از چپ و راست         که اندرین ویرانه بوبکری کجاست

بعد سه روز و سه شب که اشتافتند             یک ابوبکری نزاری یافتند

ره گذر بود و بمانده از مرض                         در یکی گوشه‌ی خرابه پر حرض( هلاک و مرگ )
خفته بود او در یکی کنجی خراب                 چون بدیدندش بگفتندش شتاب

خیز که سلطان ترا طالب شدست                کز تو خواهد شهر ما از قتل رست

گفت اگر پایم بدی یا مقدمی                      خود به راه خود به مقصد رفتمی

اندرین دشمن‌کده کی ماندمی                    سوی شهر دوستان می‌راندمی
از این دوبیت مشخص میشود که این بوبکری هم که پیدا کرده‌اند اهل سبزوار نبوده و به علت مریضی نتوانسته به وطن خود و نزد دوستانش برود .......
تخته‌ی مرده‌کشان بفراشتند                       وان ابوبکر مرا برداشتند

سوی خوارمشاه حمالان کشان                  می‌کشیدندش که تا بیند نشان
تابوتی فراهم میکنند و ابوبکر را بر آن میگذارند و به سمت شاه میبرندش ..... تا شاه او را ببیند ...
دقیقه 13.50 :
نظرات دوستان:

مولوی:


 با درود وسپاس بسیار در مورد داستان فوق به عرض میرسانم گذشته از برداشت های عرفانی هر دین مرام ومسلکی که بر جامعه ای حاکم شود دیگر عقاید را تحمل نمیکند وهمه چیز حتی نام مردم زیر سلطه میگیرد اگر قانون حاکم بود ومردم ازادی داشتند نامهای دیگر نیز در ان شهر پیدا می شد شادکام باشید
تفسیر ایشان بیشتر جنبه بیرونی دارد و مطابق با سیاق جلسات نیست ...

مخمور:

محمد خوارزمشاه که سمبل حقیقت است به سبزوار که سمبل انسان اسیر هست حمل می‌کند
(اشاره به کیفیت تسلیم بودن و باز نگهداشتن پنجره و وارد شدن شاه است)
و ابوبکر که سمبل دل یا فطرت هست را میجوید. ابوبکر که در شهر شیعیان یعنی سبزوار یا همان آخور خران
احاطه،گرفتار و مریض شده است (شیعیان اینجا سمبل نفس هست) توسط عقلی که اکنون عاقل
شده است پیدا میشود و به پادشاه تقدیم میشود (حالت وصل). در داستان مرد و زن عرب، عاقل شدن عقل
توضیح داده شده است. درضمن داستان کمی هم شبیه آن داستان بچه فیل که خورده میشود و مادرش
به دنبالش میاید است.
نکتهٔ دیگر در داستان شاید این باشد که وقتی‌ حقیقت میاید، دیگر شوخی‌ ندارد.
همهٔ وابستگیها را از انسان دونه به دونه می‌گیرد، از همه جدایش می‌کند و تا وقتی هم
که به خستش (ابوبکر) نرسد دست بردار نیست.
(ولی‌ نمیدونم چرا (به قول بعضی‌ها) وقتی‌ ابوبکر پادشاه رو می‌بینه و یک دل نه صد دل عاشقش می‌شه، پادشاه میذاره میره؟؟؟؟؟؟؟ شاید ابوبکر از بس با شیعیان پریده، بوی‌ شیعیان رو گرفته)
توضیح آقای پانویس در مورد نظری که مخمور دارد ............... و اینکه چرا پادشاه بعد از دیدن ابوبکر ، او را میگذارد و میرود 
دقیقه 17.20 :...................................................................................................................................

kiyankimya :

 باسلام وخسته نباشيد

 

خوارزمشاه = بيداركننده نفس مطمئنه

مردم سبزوار=انسان رفته درخواب جهل وگم كرده اصل وفطرت واقعي خويش

ابوبكر = فطرت واقعي وسالم

ابوبكر مريض =فطرت ونفس مطمئنه فراموش شده

سبزوار =اين دنيا

زروسيم آورده شده توسط مردم سبزوار= اموري كه انسان رااز اصل خويش دور ميكند .

 

خوارزمشاه مانند پير و مرشدي كه بيداركننده انسانهاست وارد سبزوار ميشود ولي مردم سبزوار كه درخواب غفلتند و اصل خويش راگم كرده اند از وي ميترسند و از او امان ميخواهند و خوارزمشاه (پير) خواهان ابوبكر(فطرت واقعي ) ميشود . اما مردم سبزوار كه سالهاست آنرا گم كرده اند به دنبالش گشته تااينكه او را د رحالي زار و پژمرده درخرابه (كه همان تاريكي است )مي يابند و ب رتابوت گذاشته و نزد شاه ميبرند. درحاليكه شاه ابوبكر سالم و سرحال (فطرت بيدار و زنده)را ميطلبيدۀ
تفسیر ایشان به نظر من نزدیک به اصل میباشد .... و تفسیر خوب و مفیدی است .....

Ebrahimi, Ali :

گفتيم سبك و شيوه تحليل داستان رو عوض كنيم و از يك زاويه ديگر و متفاوت تر به داستان نگاه كنيم تا خدايي ناكرده اسير تكرار و يكنواختي نشويم(عجب !) . آخه مي دونيد به نظرم داستانهاي مثنوي از فرط يكپارچگي و انسجام مثل موتور ماشين مي مونه و براي فهمش بايستي اون رو به قطعات كوچكتر تبديل كرد و يه جورايي شبيه رياضيات است كه نظم خاصي داره . القصه اينكه خواستيم تنوعي ايجاد كنيم تا چه قبول افتد و در نظر آيد .

پادشاه در اين داستان يكي ( عالم وحدت ) است . او ميتواند خود حقيقت ٬ پير ٬ و يا راهدان باشد و خواستار ابوبكر است .
ابوبكر فطرت انساني است كه در درون مردم مهجور مانده است و پادشاه او را به سمت خويش مي كشاند . ابو بكر نيز مانند پادشاه يكي است و شايد هم خود پادشاه باشد . 
مردم يا انسانهاي اسير دو بيني شده ( شيعه مقابل سني ) كه آن يكي ( ابوبكر) را نمي بينند . تعدد(مردم) نيز مي تواند نشان از كثرت باشد .
مكان ابوبكر در درون مردم است و در خارج ( برونيها ) نيست و همچون حقيقت ناشناخته است .
كنايه سه روز نيز مي تواند نشان از يگانگي و وصل باشد ( در مقابل عدد 2 كه نشان جدايي و دوئيت است ) .
ابوبكر رنجور با تابوت به سمت پادشاه راهي مي شود ( تابوت كنايه از مرگ و نيستي عرفاني است ) .
راه خلاصي مردم تنها تسليم كامل شدن است ( سكوت و حيراني ) .
در آخر اينكه به قول استاد مصفا خودتون يه ارتباطي بين قطعات بالا پيدا كنيد و اونها رو به هم وصل كنيد .
يه تاويل بيروني هم به نظر مفيد باشه و اون اينكه طبق اصل بقاي داروين كه ميگه شرط بقا در طبيعت انطباق با محيط هست در اينجا نيز مصداق دارد زيرا طبق اين قانون هر كسي كه مثل ابوبكر داستان نتواند خود را با اين شرايط و وضعيت انطباق دهد مهجور و بايكوت مي گردد . البته ذكر اين نكته ضروري است كه اين انطباق يك انطباق واقعي و حقيقي مانند بقاي جانوران در طبيعت نيست كه آقاي مصفا در يكي از كتابهاشون اين نكته را به خوبي باز كردند . 
دقیقه 20.10 :

پری سیما:

باسلام و احترام


مردم سبزوار نماد انسانی است که در هویت فکری است چنین کسی رفتارها، واکنش ها و تمامی مناسباتش با جامعه و خودش بر پایه و اساس اندیشه های توهمی اش می باشد چون این اندیشه ها دروغ و توهم بوده و بنیاد واقعی و محکمی ندارد ، مدام در معرض حمله، نابودی و فروپاشی بوده و فرد را به درد و ناله و فریاد وامیدارد و در تلاش مضاعف است که اعتباریاتش را بنحوی از دستبرد و حمله مهاجمین نجات دهد بی آنکه بداند نجات او در گرو وانهادن \"خود\" و نجات “حقیقت” وجودیش از دست \"خود\" میباشد نه متوسل شدن به پندارهای ذهنی که همان سیم و زر اهدائی به سلطان میباشد .بالطبع \"فطرت اصیل\" چنین کسی زیر لایه های پندارهای توهمی اش لاغر و نحیف میشود ابوبکر نماد\" فطرت اصیل \" انسان است که زیر سلطه هویت فکری لاغر و رنجور مانده است چون انسان همیشه در حال کسب اعتباریات و از دست دادن آنها میباشد لشکریان مهاجم سلطان همان \"خودهای رنگارنگ \"انسان و جامعه با اعوان و انصارش میباشد که \" خود\" انسان را مورد حمله قرار میدهند و بیچاره \"فطرت\" انسان که زیر این حملات غریب و تنها مانده است و مادامیکه انسان تحت سلطه \"هویت فکری\" میباشد قادر به دیدن آن \"فطرت\" نزار و نحیف نخواهد بود حتی نمی تواند بپذیرد که چنین \"حقیقتی\" در نهادش وجود دارد و برای حفظ \"خود\" ش باز هم متوسل به \"پندار\" هایی می شود که این پندارها سازنده آن \"خود\" هستند

سلطان سمبل حقیقت مطلق است، هویت فکری همیشه فریب خورده و فریب داده است اما \" سلطان حقیقت\" واقع بین است و فریب سیم و زرهای انسان را که همان توهمات ذهنی می باشد را نمی خورد و یا نماز روزه های فراوان اگر که حقیقتش درک نشود و یا حتی درسهای خودشناسی اگر که به صورت مشغولیت ذهنی در بیایند بی آنکه ذهن را به سکوت و خلاء برسانند .

پس نمی توان به \"ابوبکر ویا حقیقت وجودی\" دست یافت مگر در سکوت و بی اندیشگی و وانهادن \"خود\" که در اینصورت میتوان با تمامیت هستی یعنی سلطان یکی شد.
تشبیه لشکریان سلطان به خودهای رنگارنگ با کل حکایت همخوانی ندارد ... چون خود هیچوقت خود را مورد حمله قرار نمی‌دهد .
دقیقه 23.10 :
علیرضا:

 اکثر مطالب دوستان درمورد داستان به معنا درست ویا نزدیک میباشد . ولی شاید مولوی خواسته است باورهای مذهب شیعیان را نیز زیر سئوال ببرد . زیرا شاه به سرزمینی حمل میکند که اکثرا رافضی ویا شیعه میباشند ؟ وطرف صحبتش یک نفر نیست (شیعیان سبزوار) ولی در این سرزمین شیعه فقط یک نفر که کاملا برعکس شیعیان رفتار میکند مورد نظر شاه است . این مطلب از دیدگاه اجتماعی نگاشته شده است
آقای پانویس گفت : البته نگاه مولانا سمت و سوی شیعه و سنی و ...... ندارد و تازه حالا فرض کنیم مولانا سنی را بهتر از شیعه میدانسته .... و همیشه اینطور بوده که هرگاه حب و بغضی مطرح باشد انسان حقیقت را نمیتواند ببیند .... پس بهتر است آدمی از هیچ عقیده و ایدئولوژی پشتیبانی نکند ....

با توجه به عمق روانشناختی و درونی که مولانا در مثنوی و در طی حکایات خود در ارتباط با وجود انسان ، نفوذ کرده ، به هیچ عنوان این مطلب گنجایش ندارد که شخصی با این دیدگاه و مهارت در بررسی پیچ و خم‌های درونی انسان ، در چنین پیچ  کوچک و ناچیزی همچون حب و بغض شیعه و سنی گرفتار آمده باشد و اصلا شخصی که بخواهد در چنین مرتبه‌ای گیر داشته باشد هیچگاه قادر به رسوخ به چنین مراتبی نخواهد بود ......
                                                                                                                                  تبکم
دقیقه 25.50 :
Maryam -marnik :

با سلام، 
شاه سمبل حقیقت یا عشق است. شهر سبزوار، سمبل انسان هویّت فکری است که از مردمان شهر (قالب‌های ذهنی‌) تشکیل شده و رابطه اش با ابوبکر که سمبل فطرت و عشق درونیست قطع شده است. ابوبکر در میان این قالب ها، غریب و تنها مانده و به علت بی‌ توجهی‌ مفرط بیمار و ناتوان شده است.
به واسطه تضاد بین قالب های انسان هویّت فکری و حقیقت (عشق)، کشمکش و جنگ درونی بر قرار است. در مواجه با حقیقت، قالب‌ها آسیب می بینند و انسان هویّت فکری، گرفتار رنج و دردی تحمل ناپذیر می‌‌شود. انسان هویّت فکری حاضر است هر بهایی بپردازد تا وجودش را حفظ کند (پرداخت خراج و مالیات) و از درد و رنج رهایی یابد. حتی ادعا می‌کند که حاضر است تسلیم حقیقت شود (معنویت بدلی فکری). اما از آنجایی که یکدل و صادق نیست، شاه نمی پذیرد. شاه شرط رهایی را، یافتن عشق و آن حالت پاک درونی می داند. اما انسان چنان رابطه اش با فطرت و آن عشق درونی قطع شده که حتی از وجود آن بی‌ خبر است. وقتی‌ عرصه بر او تنگ شد و به استیصال رسید، به جستجوی درونی مشغول می شود. تا این که بالاخره در ویرانه ای ابوبکر را می‌یابد. یافتن ابوبکر در ویرانه، شاید اشاره به یافتن عشق و آن حالت پاک درونی پس از ویران کردن قالب ها و شکستن خود باشد (گنج می جو در همه ویرانه ها) . اما ابوبکر به علت بی‌ توجهی‌ ما به میل ذاتی خود و توجه مفرط به ماهیت‌های قراردادی بیمار و ناتوان شده و نمی تواند با یک جوشش درونی و بی‌ واسطه به حقیقت وصل شده و ما را از این اسارت و درد و رنج رها سازد . با واسطه آگاهی‌ یا همان حمالان تابوت، وصل میسر می شود و انسان به رهایی می‌رسد. شاید تخته مرده کشان و تابوت در اینجا اشاره به رهایی یافتن با مرگ بر خویشتن باشد.
آقای پانویس گفت : ( معنویت بدلی فکری ) .... یعنی اینکه ما برای رهایی و خودشناسی به سمت سیستمی میرویم و دوباره از همان روش و سیستم برای خودمان یک هویت میسازیم و بدون اینکه متوجه باشیم هنوز گرفتار هستیم ..... 

حمالان تابوت را ایشان سمبل آگاهی میگیرند !

دقیقه 30.00 :
خیلی خوب بود .... دوستان توجه داشته باشند که در مواقعی که همه همکاری دارند ، چه نکات خوبی استخراج میشود ....

و مسلما همه چیز به نظر من به تنهایی نخواهد رسید ...

دقیقه 31.10 :
موسیقی پایانی فایل ..... سنتور اجرای زنده  در ماهور ..... توسط جناب با ID سنتور .....
فهرست موضوعات :
دفتر پنجم مثنوی
شاه سمبل حقیقت و عشق

فطرت      
انسان هویت فکری
عقل

فریب دنیا

اسارت در جهل

شیعه و سنی

اعتباریات

تسلیم شدن

دردو رنج حاصل از نفس
